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در امتداد روشنایی

وقتی پدرم آسمانی شد  
اگرچه در کوران انقلاب اسلامی من کودکی خردسال 
بودم که مادرم دستم را می گرفت و   با خودش به تظاهرات 
خیابانی می‌برد و به همین دلیل خاطرات زیادی از آن 
ــدارم امــا پــدرم که در انفجار قطار  ــای زیبا به یــاد ن روزه
نیشابور آسمانی شد از زمانی برایم نقل می کرد که چگونه 
تصویر »شاه« را از ساختمان راه آهن مشهد پایین کشیده 

است و...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این‌ها بخشی از 
اظهارات زن جوانی است که در سالروز انفجار هولناک قطار 
در ایستگاه خیام نیشابور، خاطره ای از پدر مرحومش را در 
دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری مشهد بیان می 
کرد. این زن که خود را متعهد به آرمان های انقلاب اسلامی 
می دانست، رشته افکارش را به زمستان سال 57 گره زد و 
گفت: آن زمان پدرم کارگر ساده ای بود که در راه آهن مشهد 
کار می کرد. او نیز مانند بسیاری از مــردم   برای پیروزی 
انقلاب تلاش می کرد. صبح ها به اداره راه آهن می رفت و به 
صورت پنهانی بیانیه‌ها و سخنان امام)ره( را برای کارگران 
دیگر بازگو می کرد. شب ها نیز وقتی به خانه می رسید که دو 
باتری بزرگ را برای ضبط و صوت منزل خریداری کرده بود. 
پدرم باتری ها را درون ضبط می گذاشت و در تاریکی شب 
نوار سخنرانی های امام)ره( را از طریق بلندگوی کوچکی 
که داشت برای اهالی محل پخش می کرد تا مردم از بیانات 
و توصیه های امام)ره( مطلع شوند. برخی از همسایگان نیز 
سعی می کردند تا محل پخش صدا را شناسایی کنند اما 
موفق نمی‌شدند چون پدرم بلندگوی دستی را به آن سوی 
ساختمان می برد و مکان انتشار سخنرانی را تغییر می‌داد. 
یک روز پــدرم تصمیم گرفت تصویر »شــاه« را که بر سردر 
ساختمان راه آهن نصب بود، پایین بکشد. او می‌گفت: هر 
روز که به اداره می‌رفتم، مشاهده تصویر »شاه« اعصابم را به 
هم می ریخت، به همین دلیل روزی که اطراف ساختمان 
خلوت بود، کلاهم را بر چهره ام کشیدم و از دیوار بالا رفتم 
اما یکی از مزدوران شاه مرا شناسایی کرده بود. چند ساعت 
بعد دو فرد نظامی وارد راه آهن شدند و یکی از کارگران مرا به 
دفتر مدیر فراخواند. هنگامی که وارد اتاق شدم، هر دو مامور 
همزمان و حیرت زده گفتند: موسی تو بودی که تصویر شاه را 
پایین آوردی؟ خیلی خونسرد پاسخ دادم »اگر من آن عکس 

را پایین نمی‌آوردم، دیگران این کار را می کردند!« 
آن دو مامور نظامی که از دوستانم بودند، نصیحت گونه می 

گفتند تو چرا این کار را کردی؟ 
مدیر راه آهن هم که خیلی ترسیده بود، مدام فریاد می زد: 
»به زن و بچه ات فکر نکردی؟ می‌دانی با این کار چه بلایی 

سر خانواده ات می آید؟ « و...
در این هنگام دو مامور نظامی که قصد کمک به دوست 
دیرینه خودشان را داشتند و حتی می دانستند همسر و 
دخترم در تظاهرات خیابانی و راهپیمایی های انقلاب 
شرکت می کنند، به مدیر راه آهن گفتند: »ما گزارشی در این 
باره نمی نویسیم! شما هم در این باره چیزی نگویید! با وجود 
این، مدیر راه آهن که از لو رفتن ماجرا بسیار وحشت داشت، 
مرا به مدت یک ماه از خدمت تعلیق کرد و این فرصتی بود تا 
همه وقتم را برای رسیدن به آرمان های انقلاب صرف کنم. 
با آن که حقوق آخرین ماه منتهی به پیروزی انقلاب را به من 
نپرداختند، اما هیچ وقت این موضوع در تلاش ها و فعالیت 
های انقلابی من تاثیر نگذاشت تا این که بالاخره امام)ره( 
وارد کشور شد و انقلاب به پیروزی رسید. بعد از آن بود که 
من در گروه امداد و نجات راه آهن مشغول فعالیت شدم و...

سخن زن جوان که به این جا رسید، اشک پهنای صورتش 
را پوشانده بود. وی ادامه داد: پدرم همچنان در راه آهن 
فعالیت می کرد تا این که در اواخر خدمت   در   بهمن سال 
82 ماجرای فرار قطار باری در ایستگاه خیام نیشابور گزارش 
شد و او نیز به همراه گروهی از همکارانش مانند بسیاری 
از امدادگران آتش نشانی به محل حادثه رفت. او به همراه 
سرهنگ مشهدی و گروه همراه برای جلوگیری از یک فاجعه 
وارد عمل شده بودند که ناگهان آن انفجار هولناک رخ داد 
و پدرم نیز در کنار بسیاری از امدادگران، آسمانی شد، اما 
این خاطره پدر را که به سالروز آسمانی شدنش گره خورده 
است، هیچ گاه از یاد نبرده‌ام و من هم تصمیم دارم مانند 
پدرم همواره برای آرمان های انقلاب تلاش کنم و پاسدار 
خون آن هایی باشم که برای رسیدن به آزادی و آرامش جان 

خود را فدا کردند... .
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اتوبوس مسافربری زاهدان به اصفهان در آتش سوخت
توکلی- اتصالی سیم‌های برق اتوبوس زاهدان به 
اصفهان باعث آتش سوزی شد که حضور به موقع 
نیروهای آتش نشانی بم از بروز فاجعه جلوگیری کرد.

به گــزارش خراسان، اتوبوس مسافربری زاهــدان 
به اصفهان بامداد 
جمعه در فاصله ۲۰ 
جایگاه  از  مــتــری 
ــن  ــزی ــن ــت ب ــوخ س
شهر بم دچار آتش 
ــه با  ــد ک ســـوزی ش
تلاش به موقع ۱۰ 
نــفــر از نــیــروهــای 
ــان 3  ــ ــش ــ ــش ن ــ ــ آت

ایستگاه آتش نشانی بم، حریق مهار و از سرایت آن به 
جایگاه سوخت جلوگیری شد. حدادیان رئیس آتش 
نشانی بم با بیان این که علت حادثه در حال بررسی 
است، افــزود: علت احتمالی این حادثه می تواند 
اتصال سیم کشی 
برق اتوبوس باشد. 
این  خوشبختانه 
تلفات  هیچ  حریق 
مجروحی  و  جانی 
نداشت و مسافران 
این اتوبوس با یک 
اتوبوس دیگر روانه 

مقصد شدند.

امدادرسانی به مناطق برف‌گیر کوهرنگ و چلگرد
با ادامه امدادرسانی به مناطق برف‌گیر شهرستان 
کوهرنگ، معابر درون شهری و راه‌های روستایی در 

حال بازگشایی است.
به گــزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل امور 
عملیات راه‌های سازمان راهداری گفت: بازگشایی 
راه های روستایی شهرستان کوهرنگ همچنان 
ادامه دارد. بهرامی نیا افزود: در شهر چلگرد با کمک 
دو دستگاه لودر در حال پاک سازی معابر هستیم 
تا خدمت رسانی اصناف تسهیل شود. یگان ویژه و 
گروه‌های نظامی و جهادی نیز برای پاک‌سازی معابر 
و راه‌هــای ارتباطی شهری و روستایی همچنان در 
تلاش هستند. رساندن اقلام معیشتی و امدادی به 
مناطق سخت گذر و دور دست شهرستان کوهرنگ 

تا کنون با هفت دور پرواز انجام شده است.
گردنه چری به مسجد سلیمان به دلیل ریزش بهمن 
چندین بار بسته و دوباره بازگشایی شد که اکنون 
همه دستگاه‌ها فعال هستند و ظرف چند روز آینده 

دوباره بازگشایی می‌شود.
ــزارش ایرنا، در پی تاکید آیــت ا...  همچنین به گ
رئیسی مبنی بر بسیج امکانات برای کمک به مردم 
محاصره شده در برف و پیگیری معاون اول رئیس 
جمهور، دستگاه‌های اجرایی ملی و کشوری نیز پای 
کار آمدند. وزیر کشور نیز پس از تاکید رئیس جمهور، 
برای سفر به چهارمحال و بختیاری اقدام کرد که به 
دلیل شرایط نامساعد، روز پنج شنبه گذشته از طریق 

زمینی وارد چهارمحال و بختیاری شد.

نوجوان 16 ساله در باند »زاپاس دزدها« دستگیر شد 

ماجرای شلیک به »عمو«!  
سجادپور- باند سرقت »زاپــاس خــودرو« با شلیک 
پلیس به پای سرکرده باند درحالی متلاشی شد که 
نوجوان 16 ساله دستگیر شد و عضو دیگر باند هم 

فرار کرد. 
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماموران 
تجسس کلانتری شهرک ناجای مشهد در راستای 
مبارزه گسترده با سرقت های شبانه، به 3 سرنشین 
یک دستگاه پراید سفیدرنگ در بولوار لادن مشکوک 
شدند و در ساعت 2 بامداد به تعقیب پرایدسواران 
پرداختند. وقتی استعلام از مرکز فرماندهی بر سرقتی 
بودن پراید مذکور مهر تایید زد، بی درنگ عوامل گشت 
انتظامی دستور »ایست« صادر کردند اما راننده با 
دیدن خودروی پلیس، پدال گاز را فشرد و در جهت 
خلاف بولوار درحالی فرار کرد که برای گریز از چنگ 
مجریان قانون، از مواد دودزا استفاده می کردند. در 
همین حال نیروهای انتظامی پس از شلیک چند تیر 

هوایی، لاستیک های خودرو را هدف گرفتند که با 
اصابت گلوله به بدنه خودرو، کنترل فرمان از دست 
راننده خــارج شد و سرنشینان بی درنــگ از خودرو 
بیرون پریدند و در حالی پا به فرار گذاشتند که راننده 
45 ساله معروف به »عمو« قمه را بیرون کشید و به 
سمت ماموران حمله ور شد. در این لحظه یکی از 
عوامل انتظامی برای حفظ جان همکارانش، پای دزد 
مذکور را هدف گرفت و ماشه شلیک را فشرد. طولی 
نکشید که نوجوان 16 ساله هم به چنگ افسران گشت 
افتاد اما عضو دیگر باند با استفاده از تاریکی شب 
گریخت. همزمان با انتقال نوجوان 16 ساله به مقر 
انتظامی، راننده 45 ساله مجروح که به »عمو« معروف 
ــداوا قرار  بــود به مرکز درمانی منتقل شد و تحت م
گرفت. گزارش روزنامه خراسان حاکی است، »سجاد« 
متهم 16 ساله عضو باند »عمو« که با نظارت سرهنگ 
محمد فیاضی )رئیس کلانتری شهرک ناجا( تحت 

بازجویی‌های تخصصی قرار گرفته بود، در اعترافات 
خود گفت: من سواد ندارم اما با »جلیل« جوان 19 
ساله ای که از صحنه درگیری گریخت، دوست هستم. 
او نیز از چند روز قبل با »عمو« )مرد مجروح( آشنا شده 
بود. »عمو« راننده همین پراید سرقتی است و من هیچ 
آشنایی قبلی با او نداشتم ولی جلیل می دانست که 
»عمو« سرقت زاپاس انجام می دهد، به همین دلیل 
از من خواست عضو باند آن ها شوم. از آن روز به بعد به 
مناطق بالای شهر می رفتیم و زاپاس خودروها را به 

سرقت می بردیم.
بنابر گزارش روزنامه خراسان، بررسی های بیشتر 
توسط سروان سیفی )افسر پرونده( برای دستگیری 
متهم فــراری این باند سرقت و دیگر عوامل مرتبط 
با آنان در دایــره تجسس کلانتری شهرک ناجا و با 
دستورات ویژه مقام قضایی در شعبه 251 دادسرای 

عمومی و انقلاب مشهد همچنان ادامه دارد.

اختصاصی خراسان عامل جنایت با چارشاخ اعتراف کرد 

قتل به خاطر سوت زدن! 
به  متهم  سجادپور-  سیدخلیل 
قتل 29 ساله ای که پس از 3 سال 
فرار و زندگی مخفیانه در شهرهای 
مختلف کشور بالاخره در کوی نجف 
مشهد دستگیر شد، علت وقوع جنایت 
هولناک با چارشاخ را »سوت زدن« در 

زمین های کشاورزی بیان کرد.
ــه  ــام ــزارش اخــتــصــاصــی روزن ــ ــه گ ب
ــرای ایــــن قتل  ــ ــاج ــ خــــراســــان، م
سال  شهریور  نهم  کــه  وحشتناک 
از روستاهای بجنورد  98 در یکی 
)مرکز استان خراسان شمالی( رخ 
داد، از آن جا آغاز شد که پدر و پسری 
ــاره‌ای  در زمین‌های کــشــاورزی اج
مشغول انجام امور کشاورزی بودند 
ــه( با  ــال ــه »مــهــدی« )پــســر 26 س ک
مشاهده تراکتوری که از کنار گندمزار 
آنــان می گذشت، انگشت در دهان 
کرد و »ســوت« زد تا راننده تراکتور 
را متوجه کند که وارد گندمزار آنان 

نشود. این رفتار موجب ناراحتی پدر و 
پسر دیگری شد که راننده تراکتور در 
زمین کشاورزی آنان مشغول کار بود. 
در این هنگام مرد میان‌سال به طرف 
پــدر مهدی رفــت و با او در حــال گفت 
وگو بود که ناگهان مشاجره ای جدی 
بین فرزندان دو کشاورز رخ داد ولی 
قبل از آن که بزرگ‌ترها دخالتی در 
این ماجرا داشته باشند، سروصداها 
به نزاعی وحشتناک انجامید که در این 
میان یکی از چارشاخ های کشاورزی 
بالا رفت و به سرو گردن »ح- ح« جوان 
حــدود 25 ساله فــرود آمــد. درگیری 
بین دو جــوان در حالی شــدت گرفت 
که »مهدی« چاقویی را نیز برداشت و 
با آن ضربه ای به پای »ح« زد و او را خون 
آلود نقش بر زمین کرد. لحظاتی بعد با 
فرار »مهدی – گ« از محل درگیری، 
تلاش ها برای نجات جان مجروح این 
نزاع هولناک نیز به نتیجه نرسید و او 

بر اثر عوارض ناشی از خون‌ریزی جان 
سپرد. در پی وقوع این ماجرا، پرونده 
ای در دادگستری بجنورد تشکیل و 
مهدی به طور غیابی به قصاص نفس 
محکوم شد. با ارســال پرونده جنایت 
مــذکــور بــه شعبه اول اجـــرای احکام 
کیفری دادســرای بجنورد، تحقیقات 
همچنان برای دستگیری قاتل فراری 
ادامــه داشــت تا این که پس از گذشت 
3 سال از این نزاع مرگبار، ردزنی های 
اطلاعاتی به نتیجه رسید و مشخص 
ــراری در کوی  شد که متهم به قتل ف
نجف مشهد )بولوار توس( مخفی شده 
است. بنابراین با ارسال نیابت قضایی به 
شعبه دهم اجرای احکام مشهد و صدور 
دستورات ویژه ای از سوی مقام قضایی، 
عوامل انتظامی عازم بولوار توس شدند 
و متهم را که اکنون 29 سال دارد در یک 

عملیات غافلگیرانه به دام انداختند. 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، 

با انتقال متهم به اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی، بازجویی های 
تخصصی از وی زیر نظر سرهنگ مهدی 
سلطانیان )رئیس اداره جنایی( آغاز 
شد و متهم در حالی که وانمود می کرد 
قصد داشت بعد از ترک اعتیاد خود را به 
پلیس معرفی کند، لب به اعتراف گشود 
و راز این جنایت را فاش کرد. او گفت: 
فقط به خاطر این که »سوت زدم« آن پسر 
و پدر کشاورز ناراحت شدند و این گونه 
درگیری بین ما رخ داد که ابتدا پسر وی 
با چارشاخ به سوی من حمله کرد و من 
هم که روی زمین افتاده بودم در همان 
حالت با چاقویی که آن جا بود ضربه ای 

به پایش زدم و فرار کردم. 
بنابر گزارش روزنامه خراسان، بررسی 
ــای متهم  ــاه ــاره ادع ــای بیشتر دربـ ه
توسط سروان منفرد )افسر پرونده( و 
با راهنمایی های مقام قضایی همچنان 

ادامه دارد.

      محل اصابت گلوله به پای سرکرده باند سرقت      

      تصویر متهم دقایقی  پس از دستگیری      
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد


